
فناوری آموزشی

بحث دربارة اجرای یک نمایــش، اهمیتی هم اندازة خود 
نمایش دارد، زیرا با این نــوع گفت وگو می توانیم تجربه ها، 
تفسیرها و عقید ه هایمان را با هم به اشتراک بگذاریم. نه تنها 
هنر نمایــش، بلکه تمامی هنرها به بحــث و انتقاد و رد و 
بدل عقیده ها نیاز دارند. چنین گفت وگوهایی بر تجربه های 

هنری می افزایند.
بایــد دقت کنیم، این تبادل تجربه بین کودکان متفاوت تر 
اســت، زیرا ســرعت فکرکردن کودکان با سرعت بیان آن ها 
یکسان نیست. بدین معنا که کودکان نمی توانند خیلی سریع 

کلمات را کنار هم قرار دهند و درست جمله بندی کنند.

منوچهر اکبرلو
نویسنده، مدرس نمایش

برای یادگیری فعال...
بیایید دربارة نمایشی که دیده ایم حرف بزنیم!

اشاره
آیا تا به حال کودک یا شــاگردان خود را به تماشــای نمایش برده اید؟ فرض می کنیم این کار را کرده اید. اما 
پس از پایان نمایش و روشن شدن چراغ ها چه کرده اید؟ راهیِ  خانه شده اید یا بچه ها را به مرکز آموزشی خود 

برگردانده اید و تمام؟!
این نوشتار می کوشد دربارة اهمیت و روش گفت وگو دربارة نمایش دیده شده با بچه ها، با شما حرف بزند؛ کاری 

که می تواند یادگیری را لذت بخش کند.
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روش های ممکن برای گفت وگو در مورد هنر چیست؟
چگونه می توان کودکان را تشــویق کرد بتوانند بر 
توانایی لذت بردن از تجربة خود در تماشای نمایش و 

نیز به عمق آن بیفزایند؟

نیاز به بحث دربارة هنر
همة ما نیاز داریم تجربه های هنری خود را به منظور بالابردن 
ســطح هنری مان به اشــتراک بگذاریم. این اشتراک گذاری 
می تواند در مورد هنر نویسندگی هم به کار برود؛ مثل انتقاد 

و گفت وگو در مورد داستان.
ماهیت اجتماعی نمایش به عنوان »تفکر بین ذهن ها« باعث 
می شود در این فضا از وجود دیگران و افکار آن ها آگاه شویم.
در مورد تماشــاچیان نمایش، دو نکته قابل توجه اســت: 
اول، ســؤالاتی که در حیــن اجرا برای خود تماشــاچی به 
وجود می آید؛ دوم، ســؤالاتی که در مورد بیننده های دیگر 
برای تماشــاچی پیش می آید. همین سؤالات زمینه ساز به 

اشتراک گذاری افکار و عقاید آن ها با یکدیگر می شوند.

اهمیت تعامل انتقادی
لذت درک اثر یکی از راه هایی است که انگیزة تماشاچیان را 
برای بررسی نمایش بیشتر می کند. بنابراین، گفت وگو دربارة 

یک اثر نمایشی، هم لذت بخش است و هم مؤثر.
فهم هنر باعث خشــنودی و رضایت ما می شــود. بینندة 
آموزش دیده نیز باید بیشتر از هر چیز قادر به تجربه باشد تا 
رضایت از اثر. رضایتمندی از اثر هنری به دو عامل بســتگی 

دارد:
1. کیفیت خود اثر؛

 2. مقدار ظرفیت ما برای تماشا و درک آن.
نقد هنر بحث در مورد »هنر« است که درجه ای از ساختار 
آگاهانه دارد و باید بخشــی ارزشمند از آموزش هنر کودکان 

را تشکیل دهد.
 آموزش هنر از طریق گفت وگوهای محرک، به شــیوه ای 

که در برخورد با مخاطب بزرگ ســال انجام می شــود، برای 
خردسالان دشوار است، زیرا کودکان توانایی شرکت در بحث 
و گفت وگو یا نقدهای هنری را ندارند. اما طرح ها و شیوه  های 
متعــددی وجود دارند تا خردســالان را به انتقادهای هنری 
توانمنــد و از این طریق لذت هنری آن ها را بیشــتر کنند. 
در این نوشــتار روی یکی از این شیوه  ها متمرکز می شویم: 

»رویکرد فلسفه برای کودکان«.

فلسفه برای کودکان
رویکردی مفهومی و عملی که کودکان را از طریق گفت وگو 
به فکرکردن در مورد دنیا و پیرامونشــان وامی دارد، فلسفه 

برای کودکان است.
جلسات »فلسفه برای کودکان« )فبک1( بر اساس هدایت 
کودک به اکتشــاف های جدید و پرســش و سؤال تشکیل 
می شوند. زمانی که مربی جلسه پرسش و پاسخ را با کودکان 
شــروع می کند، واقعاً از نوع سؤال های کودکان که در طول 
بحث پیش می آیند بی خبر است. بنابراین، چالشی بزرگ در 
پیش خواهد بود. به خصوص وقتی بر دست یافتن به نتایج و 

اهداف تأکید باشد.
این جلسات بر اساس ســؤالات با مضمون های محرک بنا 

می شوند و پنج مرحلة کلیدی دارند:
1. به اشتراک گذاری موارد محرک؛

2. زمان فکرکردن؛
3. توسعة سؤال ها؛
4. انتخاب سؤال ها؛

5. گفت وگوها.

ابتــدا »متیو لیپمن« این فلســفه را در 1975 در 
آمریکا توسعه داد و پس از آن انگلیسی ها این فلسفه 
را اقتباس کردند. این فلســفه کودکان را به انتقاد و 
فکر کردن در مورد اثر تشــویق می کند. به طوری که 
قدرت تفکر کودکان را بالا می برد و به آن ها می آموزد 
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چگونه بتوانند در سایة استدلال و امنیت تبادل نظر 
کنند و برای افکار و انتقادات خود مدارک و شواهد 

موردنیاز را جمع آوری کنند.

بنابراین، جلسات فلســفه برای کودکان با معرفی سؤال یا 
موضوع محرک آغاز می شود. مثلًا یک نمایش دیده می شود. 
انتخاب محرک ها در موفقیت بحث هایی که قرار است بعد از 

معرفی محرک انجام شوند عاملی مهم است.
بدیهی است کودکان پس از تماشای نمایش موردعلاقه، با 
شادی و رضایت بیشتر به دنبال سؤال های فلسفی می گردند 
)اینجا جای ســخن گفتن دربارة کمبــود این نوع نمایش ها 

نیست!(
کودکان در اولین جلسة فبک طبق فهرست زیر معیارهای 

لازم برای طرح سؤال ها را می شناسند:
é پاسخ صحیح یا غلطی برای سؤال ها وجود ندارد.

é ســؤالی طرح نکنید که هیچ پاسخی برای آن ها نداشته 
باشیم.

é گاهی اوقات لازم است از قدرت تخیلتان استفاده کنید.
é لازم است از نظر و عقاید خود استفاده کنید، نه از عقاید 

دیگران.
é تلاش کنید ســؤال هایی مطرح کنید که خودتان پاسخ 

آن ها را ندانید.

در اینجاست که چالش زیادی بین تشویق کودکان به طرح 
سؤال هایی که بر اساس علاقه و تعامل خود مطرح می کنند و 
سؤال هایی که باید فلسفی باشند، به وجود می آید. حالا مربی 
باید بســیار زیرکانه نقش رهبر و تسهیل کننده )برای طرح 

سؤال( را ایفا کند.
زمانی که ســؤال انتخاب می شود، مرحلة آخر فبک، یعنی 
گفت وگو، آغاز می شــود؛ مرحله ای که اگرچه تا حد زیادی 
خود کودکان آن را اداره می  کنند، اما مربی برای جلوگیری از 
بی نظمی و هرج ومرج در این بحث، از راهکارها و ساختارهای 

متعددی استفاده و آن ها را به کودکان منتقل می کند.
از دیگر ابزارها این اســت که دانش آموزان نظرات موافق یا 
مخالف یکدیگر را به دقت گــوش بدهند و حتی ثبت کنند. 
گاهی از افراد گروه رأی گیری هم می شود. به طور مثال، اگر 
کسی بگوید من با نظر فلان مخالفم، باید دلیل مخالفتش را 

بیان کند.
بنا بر تجربة من، گاهی دانش آموزان به خاطر روابط دوستانه، 
از مخالفت کــردن با نظر بقیة بچه ها خــودداری می کنند و 
گاهی پاسخ ها به این مخالفت ها کاملًا شخصی می شود. مثلًا 
یک بار یکی از بچه ها در مقابل مخالفت دوســتش با نظر او 
این طور پاســخ داد: »تو می خوای با من دعوا کنی؟« یا مثلًا 

یکی دیگر از بچه ها اعتراض داشــت: »فلانی با من لجه. این 
همه اش با من مخالفت می کنه!«

یکــی دیگر از جنبه های جالب توجــه این گفت وگوها آن 
اســت که کودکان بر اســاس چیزی که از بقیه می شنوند، 
خودشان تغییر عقیده می دهند و این تغییر عقیده دادن در 
طول جلسات گفت وگو، نشانة تعامل کودکان با میزان سطح 

انتقادی جلسه است.

کودکان به عنوان منتقدان
توانایی پاســخ دادن و صحبت کــردن در مورد اثری هنری 
کــه آن ها تجربــه کرده اند، برای کودکان ضروری اســت تا 
بدین وســیله بتوانند لذت درک و تجربة یــک اثر هنری را 
تقویــت کنند. بنابراین، ما باید به دنبال راه حلی باشــیم که 
بتوانیم ســاختاری را طراحی کنیم که کودکان و نوجوانان 
بتوانند به وســیلة آن قدرت تجزیه وتحلیــل انتقادی خود را 

توسعه دهند و تقویت کنند.

از توصیف تا ارزیابی
کودکان باید توصیف، تحلیل، تفسیر و ارزیابی کنند. مدل 
و طرح موردنظر، مراحل طبقه بندی شــده ای دارد که هریک 
بعد از تجزیه وتحلیل مرحلة قبل تشکیل می شود. هر مرحله 
به خودی خود ضروری است و کودکان حق  دارند در هر مرحله 
عقاید و تفســیر خود را بیان کنند. هدف از این طرح، تغییر 
افکار نیست، بلکه مهارت های تماشا، تحلیل، عکس العمل و 

طرز بیان تقویت می  شوند.

تحلیل نشانه شناختی
 کــودکان این توانایــی را دارند که اجراهــای پیچیده را 
ناخودآگاه نشانه شناسی کنند. یعنی بپرسند یک اثر چگونه به 
وجود آمده است؟ معنای آن چیست؟ و ... تمام این سؤال ها با 

توجه به درک و فهم کودکان پاسخ داده می شوند.
نکتة مهم این است که مربی نقش کسی را که همة پاسخ ها 
را می داند بازی نمی کند. بعد از اجرا، مربی با سؤالات کودکان 
بمباران می شــود، ولی نباید به همة آن ها پاســخ دهد. بلکه 
باید ســؤالات را به خود کودکان واگذار کند تا خودشان در 
مورد آن ها گفت وگو کنند و به پاســخ برســند. درگیرشدن 
با گفت وگوی نمایش، طرح ســؤالات متعــدد و به یادآوری 
صحنه هــای گوناگون، مهارت هایی هســتند که باید تقویت 
شــوند. کودکان برای تقویت این توانایی باید تشویق شوند، 
زیرا در این صورت لذت تماشــای نمایش برای آن ها بیشتر 

خواهد شد.
پی نوشت

1. P4C

31 رشد مدرسة فردا | دورة نوزدهم |  شمارة 6 |  1401 |


